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  چگونه جنگ مقاومت کنونی چرا و
 ما به پيروزی می رسد؟

١  

 

  

 :آغازسخن

آن . از چندی به اين سو مطبوعات جھانی و منطقه با لحن بدبينانه ای در مورد مقاومت افغانستان سخن می گويند

ھای اول جنگ که به طور دائم زينت بخش صفحات اول روزنامه ھا و تصاوير » افسانه سازی«و»  ھاقھرمان بازی«

اين چرخش . دانشمندمآبانه و دلسوزانه داده است» عقلانيت«روی جلد مجلات معتبر جھانی بود، اکنون جای خود را به 

را مژده می داد، و » فتح کابل در ماه عيد«و» پيروزی سريع«روی ديگر ھمان سکۀ نامعقول نخستين است که در اوائل 

و بدين . اکنون به عکس خود که نااميدی از پيروزی و بی ايمانی بر ظرفيت شگفت انگيز مردم ماست، مبدل گشته است

ی از ا به عنوان اظھارنظر ھا برون داده می شود، تا حدودی بازتاب موقف عده  صورت آن چه در جرايد و مجلات

 متحرک  خل جنبش است که پيروزی حتمی مردم ما و شکست امپرياليسم روس را در يک چارچوبعناصر متزلزل دا

می نگرند و » کمی«دی ايستا و ر نمی توانند ببينند؛ و توازنات مثبت و منفی در معادلۀ کنونی جنگ را با دييو دائم التغي
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ازن کمی در جنگ ميان ملت بی پناه و بی نسان است که دچار رخوت و سستی ناشی از برتری مطلق دشمن و عدم توبدي

اندازی بر وضع کلی جنبش مقاومت، عوامل مساعد و  ما با نظر. سلاح ما و امپرياليسم جھانخوار روس می گردند

می پردازيم که » اتوديناميسم ـ ديالکتيک«نامساعد را در جنبش مقاومت نشانه گيری کرده و بعد به آن تحرک درونی 

در اخير نيز خواھيم کوشيد با بررسی و . نمی توان مشی دقيق واقعيت ھای متغيرکنونی را درک کردبدون فھم دقيق آن 

استنتاج از اين تحرک درونی که مستقل از ذھن و ارادۀ عمل کنندگان آن وجود دارد، ـ مؤثر است و تأثيرمی پذيرد ـ 

جانبه و عميق اين ھمه مسائل در مقالۀ کوچک البته طرح ھمه . چگونگی خروج پيروزمند از اين جنگ را ترسيم نمائيم

مداقه قرار دھيم، و اکنون   و ما در آينده خواھيم کوشيد عناصری از آن را مفصل تر تحتکنونی امکان پذير نخواھد بود

 .بايد ولو به طور بسيار گذرا و مختصر نقاطی روی حروف بگذاريم

  

 قسمت اول

   :وضع کلی جنبش مقاومت

يکی ارتش .  دارای دو نوع ارتش است رک دشمن نشاندھندۀ اينست که روس اشغالگر و ايادی آننظری برخريطۀ تح

اکنون ...). مليشه، پيش آھنگان، گروه ھای دفاع از انقلاب و(روسی و ديگری ارتش پوشالی با سازمان ھای کمکی آن 

 تعداد نيز در آن طرف مرز به  ھزار ارتش روسی وجود دارد که دو چند ھمين١۵٠ تا ١٠٠در کشور ما در حدود 

تغيير و تبديل در آرايش نيرو ھا، پياده کردن فرقه ھای معينی و بيرون کشيدن . عنوان نيروی ذخيره نگھداری می شود

ی که عدم کارآئی شان به اثبات رسيده است و يا بنا بر عوامل ديگری از قبيل تغيير و تبديل در واحد ھای دارای اعده 

روس که اکنون چماق گندۀ استعمار روس عليه » ارتش سرخ«. ه، سياست ھميشگی روس بوده استوظايف جنگی ويژ

می داند که بايد در گسترش منافع سوسيال » رسالتمند«خلق ھا و ملل دربند و اسير است، از لحاظ ايدئولوژيک خود را 

ش اگر چه در ترکيب دولت در درون اين ارت.  نمايدءاامپرياليسم و پاسداری از آن در سطح جھانی نقش خود را اد

تبع، در مکانيسم قدرت روس ارتشی است زير ُجامعۀ روسيه از نفوذ بزرگی برخوردار است، ولی بنا بر اصل م

 دولت و  اين ارتش به جز از آن چه.  خود سياست سازان حزبی اندًسياست سازان ارتش اکثرا. طلق حزبفرماندھی م

اند بشنود و از اين جھت مانند بسياری از ارتش ھای استعماری در زير تأثير افسانۀ حزب می گويد، چيز ديگری نمی تو

رايش «استعماری دولت خود قراردارد و يا دقيق تر بگوئيم در انضباط خود شباھت زيادی به ارتش نازی در زمان 

ظامی حساب يروزی ناز اين جھت مورال جنگی آن در چارچوب يک ارتش استعماری فقط با شکست يا پ. دارد» سوم

 عوامفريبانه است و ًاط می گيرد که دارای خصلتی عميقا با ايدئولوژی و سياست حاکم آن ارتبًنمی شود، بلکه مستقيما

دارای منطق تھاجمی است، در حالی که در مقابل ملل دربند و اسير دارای منطقی » جھان غرب«اکنون در مقابل 

ساز و برگ جنگی آن در تناسب با اوضاع افغانستان و مقاومت آن . گرانه استو منفعل و در عين حال حيله » دفاعی«

خيلی پيشرفته است؛ گرچه در بعضی حالات به علت سلسله مسائل جنگ پارتيزانی کارآئی بيشتر ابزار جنگی و تئوری 

 يا نيروی ھوائی خود و) کوماندو، پراشوت(دشمن می تواند از نيرو ھای ويژۀ خود. نظامی آن عقب مانده و محدود است

  .حداکثر استفاده را ببرد تا برتری مطلق خود را ھم در سطح ستراتيژيک و ھم در سطح تاکتيکی تضمين نمايد

اين ارتش مانند ساير ارتش ھای بيگانه و اشغالگر از روی نقشه کار می کند، ارقام و خطوط بر آن حاکم است و به آن 

از مردم می ترسد، دوری می گزيند، می کشد و توسط آن ھا کشته  . ندارد سیپنھانی که مردم است، دستر» کيميای«

  .بنا بر آن مناسبات آن ھا با مردم و مناطق مسکونی مناسباتی دشمنانه و آشتی ناپذيراست. می شود
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ی خلاف ارتش اشغالگر، ارتشی است که از درون سخت متلاشارتش پوشالی و نوچه ھای ساخته و پرداختۀ روسی آن 

شده است، مورال خود را از دست داده و ھر دم به پای بتی به سجده افتيده است که فردا بايد آن را در ملاء عام نفرين 

 و در مقابل استعمارگر روس احساس نفرت و اکثريت ارتش پوشالی ھنوز ھم خود را فريب خورده احساس می کند. کند

 جنايت در دست جنايتکاران حرفه ئی عليه مردم کشور خود استعمال کينه دارند، گرچه خود نيز به عنوان ابزار گنگ

به ھرحال، اکنون ما سر تبرئه و توجيه اعمال اين دستگاه پوشالی را که ھميشه در خدمت جباران و ستمکاران . شده اند

م انجام داده اند عناصر شريف و ميھندوست اين ارتش يا وظايف خود را در قبال مرد. بومی و خارجی بوده است، نداريم

 در اختلافات ً است، اينست که ارتش پوشالی اولاولی آنچه مھم. و يا ھم اکنون در تحت بد ترين شرايط انجام می دھند

 ھم در ميان پرچمی و خلقی از ًو ثالثا» خلقی«و» پرچمی«در ميان ميان حزبی و غيرحزبی سرگردان است، و بعد ھم 

  .در ارتش از جانب ديگريک جانب و گماشتگان مستقيم روس 

بعضی از مفسران را عقيده بر اين است که روسيۀ امپرياليستی با وجود ارتش صد ھزار نفری متحد و مسلح افغانی نمی 

ًتوانست به اين خاک داخل شود، بناء از بين بردن، انحلال و تضعيف ارتش افغانی يکی از برنامه ھای ممتد روس بوده 

ز بين برود و آنھم توسط خود مردم اين سرزمين، تا ارتش اشغالگر بدون دغدغۀ خاطر بتواند است، که اين ارتش بايد ا

 ارتش از لحاظ تربيت نظامی  اين. مداخله نمايد، و علت وجودی خود را برای مدت درازی در اين سرزمين توجيه کند

مورال جنگی آن ھا به علت اين .  استبی پايه، از نگاه پرسونل فقير و از لحاظ ساز و برگ جنگی نيز در حدی متوسط

که اکثريت عساکر ارتش يا خود از جملۀ مجاھدين اند و يا اقوام و اعضای خانوادۀ ايشان جزء مجاھدين اند، نمی توانند 

  .با احساس ميھندوستی ـ بر رخ مردم خود شمشير بکشند

د و پشتيبانی يک ارتش بيگانه منوط به طور کلی وضع نظامی رژيم مزدور طوريست که ھستی و نيستی آن به وجو

دولت مزدور در طی بيش از شش سال قادر نشده است برای خود ارتشی دست و پا کند تا برای يک ھفته نيز در . است

  . مقاومت ايستادگی نمايد مقابل حملات

 سراسری اقدام  را پيش می برد و به يک جنگ نابودکنندۀ »زمين سوخته«در حالی که دشمن روسی در اوائل سياست 

، اکنون وارد عمليات تخريبی و نفوذیکرده بود، بعد از گذشتن يک مرحله از جنگ فرسايشی و حرکات مانوری و 

جنگ استحکاماتی خود شده است، که مشخصۀ دوران کنونی را ـ ايجاد مناطق سوق الجيشی دارای اھميت زياد می 

  . سياسی و نظامی زير نظر، ھدايت و آتش خود بگيرد حاظسازد تا دشمن بتواند از آن جا مناطق ديگر را از ل

پيروی می کنند که در اوائل جنگ » سرکوب و تجزيه«در رابطه با نيرو ھای مجاھد، آن ھا از يک سياست جنگی 

 و عمده داشت، ولی اکنون بعد از گذشت سال ھا اين سياست در يک ترکيب پيچيدۀ  سياست سرکوب نقش اساسی

  . پيش می رود به»  ـ سرکوبسرکوب ـ تجزيه«

ست فراگير توده  یرغم اين که جنبشخودی مردم شکل گرفته بود، علی ه جنگ مقاومت ما که بر پايۀ يک جنبش خودب

و محل ) REGIONALISM(، سمتگرائی)TRIBALISM(ئی و مقاومتی است ھمه جانبه؛ ولی از مشاکل قبيله ئی

جنبش . فقدان يک فرماندھی نظامی ـ سياسی رھنما و رھگشا رنج می بردو مھمتر از ھمه ) LOCALISM( گرائی

شعاع اين مقاومت در . مقاومتی چنين از لحاظ پھنا در تمام نقاط کشور و در دورترين قراء و قصبات گسترش يافته است

وجود آمده به ) (POLYCENTRISM و از جانب ديگر يک حالت چند مرکزی نظامی.  آن است واقع به امتداد محيط

ی از کشور می تواند خود جرقه ای گردد که از آن حريقی ااست تا به آن حدی که ھر قريه، ھر سمت و ھر نقطه 

گاھی اين جرقه از ھرات زبانه می کشد، زمانی در چنداول، وقتی نيز در قندھار و گھی ديگر در . فراگير برخيزد

اين جنبش نه در احزاب موجود در پشاور و نه در دست اين يا  بدين صورت مرکز ثقل  ...پنجشير متمرکز می گردد و
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 قاعدۀ وسيع و  افغانستان باشد، بلکه مرکز ثقل آن معادل به" تيتوی"و يا " چه گوارا"آن فرمانده که پيشبينی می شود 

در شرق اگر. و به ھمين جھت نيز اگر دشمن در شمال حمله می کند، مقاومت در جنوب اوج می گيرد. گستردۀ آنست

َنظامی که نشانۀ صبوت و ) POLYCENTRISM(چند مرکزيت. سرکوب نمايد، مقاومت در غرب زبانه می کشد َ

تپش لاينقطع اين مقاومت و زايش و پايش دايم آن را در ميان توده ھای ميليونی مردم نشان می دھد، در واقع می تواند 

 ـ در صورتی که اين  شی ـ باشد که با پيشرفت جنبش مقاومت مراحل اولی، بدوی و گستر يکی از امتيازات مرحله ئی ـ

 می تواند   حدت آن کم و زياد نگردد ـ حالت ناھمگون با برنامه حفظ و اداره نگردد و به طور ھدفمند اشکال و درجات

  .به عاملی سد کننده و حتی تباه کننده مبدل گردد

ودۀ ملی و ھم در محدودۀ بين المللی و جھانی روزتا روز به جنگ مقاومت، به عنوان پديده ای اجتماعی ـ ھم در محد

  .بغرنجی می گرايد و عوامل جديد و تازه ای در محاسبات ستراتيژيک آن مورد اھميت قرار می گيرد

توده ھای وسيع مردم و قھرمانان گمنامی که آغازگر شورش و ادامه دھندۀ پرشور آن اند، با بغرنجی روزافزون اوضاع 

 که جنگ و ادارۀ آن روزتا روز از محدودۀ مسائل حسی ـ تفنگ، مرمی و پول ـ به چيز ھای مجرد تر و می بينند

به سازماندھی نظامی، به شيوه ھای علمی، به : غيرمرئی تر ارتقاء می يابد که حس نمی شود، ولی فھميده می شود

 و تجاوز کرده از محدودۀ يک جبھه و يا يک  رھبری آگاه و دورانديش، به سنجش ھای پيچيده فرماندھی نقشه مند، به

تأثيرات چند جانبۀ اين پيچيدگی اوضاع ـ صرف نظر از نتايج مثبت آن ـ ، فروپاشيدگی و پوسيدگی . محل نياز دارد

روزافزون جنبش خود به خودی را نشان می دھد که در شکل نظامی آن عدم مقدرت واحد ھای بی حد و حصر نظامی 

  .نقلاب و مردم و گسترش نظامی را در چارچوب جنبش مقاومت بازگو می کنددر قضايای بزرگ ا

نکتۀ بسيار مھمی که در ارتباط با اوضاع نظامی جنبش مقاومت وجود دارد، اينست که اين جنبش از پشتوانۀ وسيع ملی، 

تيجه غافلگيری علت تحرک بی حد و حصر، ستر و اخفاء، کشف و خبر و در ن. توده ئی و لوژستيکی برخوردار است

توده ھای مردم ھم راھنمای مقاومت اند و ھم پوشش آن، ھم چشم و .  در ھمين پشتوانه نھفته استًمداوم دشمن دقيقا

چراغ مقاومت اند، شفاخانه و استراحتگاه ھای ميدانی بر دوش توانای مردم حمل می شود، و مھم تر از ھمه تمام بار 

رساندن آذوقه برای آن ھا، شکستن حلقۀ محاصرۀ اقتصادی، محل رھايش گرم و غذا دادن مقاومت، (لوژستيک مقاومت 

کارانه توسط خود مردم حمل اھمه به طور رض... ) الا و لباس وسرد برای مجاھدين در تمام فصول، مرمی ذخيره، ک

ً مت کنونی يا مطلقااگر اين ھمبستگی شگفت انگيز مردم و اين کمک بی شائبه و جانبازانۀ آن ھا نبود، مقاو. می شود

 زياد و آنھم در ساحه  ا فقط با تحمل مشکلاتينمی توانست برای اين مدت دراز و در تحت شرايط موجود ادامه يابد وی 

در جنگ کنونی اين . ئيد و ھمبستگی تمام جھان را ھم با خود می داشتأھای محدودی می توانست پايه بگيرد، اگر چه ت

  . روی آن مکث بيشتری خواھيم کردًاست اساسی که ما بعد مسأله ای

مردم حتی يک لقمه نان . دشمن بايد غذای خود را با خود داشته باشد. تفاوت وضع ما با دشمن از زمين تا آسمان است

جاسوس و خبرچين شان بايد در شرايط بسيار . شان در پشت شان سوار است شفاخانه ھای. ھم به آن ھا کمک نمی کنند

 از ديد تيزبين ً کند که اکثرا  انزجار مردم حرکتبزار پيشرفته و با ترس از ميان امواج لايتناھی تنفر وبد و با آلات و ا

ھم خود دشمن، ھم ارتش اشغالگر و پوشالی اش و ھم نوچه ھا و تفاله ھايش به کلی از مردم به . مردم در امان نمی ماند

ھای ھوائی و طياره » پلنگی«را ندارد، اتکايش فقط بر  ...ند و بدين صورت دشمن قدرت تحرک، غافل گيری وا دور

نانچه معلوم است، در ھای تجسسی پيشرفته اش است که قبل از ھر عملياتی چند روز به نقشه برداری می پردازد و چ

افغانستان تأثيرمخرب دارد، ولی نمی تواند نقش تعيين ) POLYCENTER( متحرک و چند مرکزی ًايک جنگ شديد

  .ر جنگ داشته باشدکننده را د
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   مجاھد شدن وتفنگ رزم برشانه داشتن نه تنھا مايۀ. جنبش مقاومت ازلحاظ مورال دراوج غرورحماسی خودقراردارد

شھادت، مھاجرت، . ھستی است، بلکه عزت، شرف وآبروی خودشخص، خانواده ومربوطين آن بدان وابسته شده است

 اين مثلث ارزشی  وطن، ناموس ودين قول وغيرمنقول برای دفاع ازخانه خرابی، ازدست دادن مايملک، ثروت ھای من

  .گيرد مردم ما، با افتخاروسربلندی مورد پذيرش قرارمی

در ميان بسياری از .  آگاھانه يا غيرآگاھانه در وضع بدی قرار دارد–ولی جنبش از لحاظ انضباط سياسی و يا نظامی 

ئی بر آن حکومت می دموکراسی بدوی مجتمعات قبيله . ود نداردگروه ھای مقاومت چيزی به نام انضباط نظامی وج

ندان و يا آمر گروپ و يا ساحه فقط با شخصيت او ـ در سياق وضع اجتماعی اش ـ می تواند قابل فھم تسلط قوم. کند

 مفھوم  ھدفمندی جنبش مقاومت بهًعلاوتا. مقاومت ره باز نکرده استارزش ھای نظامی ھنوز به طور کامل در . باشد

داشتن برنامۀ منسجم نظامی برای آزادی افغانستان و يا به عبارت ديگر ستراتيژی نظامی برای اکثر سازمان ھای 

  .مقاومت ھنوز مطرح نگرديده است و يا حداقل در ميان نيرو ھای جنگندۀ آن راه نيافته است

 از جانب ديگر نيز ضعف تاريخی آن  اين نقايص اگر از يک جانب ناشی از رشد خود به خودی جنبش مقاومت است،

بين المللی ـ برای و  خوب منطقه ًرغم امکانات نسبتانيرو ھائی را به نمايش می گذارد که طی شش سال جنگ ـ علی 

  .گذار از اين کاستی ھا کوچک ترين گامی نيز برنداشته اند

ی متمائل به دشمن معلوم می شود، ولی در اگر چه در بعد نظامی به علت سلسله مسائل ذکر شده و غيره؛ وضع تا حدود

  . به ضرر دشمن استً خصوص در بعد سياسی، اوضاع کاملاجوانب ديگر پديدۀ جنگ،  به

دشمن که در اول از خلال يک کودتا می خواست تسلط جابرانۀ استعماری خود را بر کشور ما بگستراند، با سياست يک 

اری کوشيد که با يک روشی دوگانه، دشمنان را از سر راه خود استعم» اصلاحات«دست ساختن دولت و جامعه و 

 در سرزمين  ھم پيوسته نتوانسته ولی ھيچ کدام اين دو سياست ب. بردارد و پايه ای اجتماعی در ميان مردم ايجاد نمايد

مومی مردم تمام مؤسسات اجتماعی، سياسی، نظامی، اقتصادی و فرھنگی استعمار در مقابل قيام ع. آزادۀ ما پا گيرد

. و امپرياليسم روس در ميان دست و پا زدن ھای مذبوحانه به سياست تغيير مھره ھا پرداخت. فروريخت و يا لرزان شد

کودتای ثور توسط جنرال پوتکين، که خود نيز جان خود » دلير«توسط شاگرد وفادارش خفه گرديد و جلاد » تره کی«

نه ھم تھاجم  مھره ھا و ولی نه تغيير. بين رفت از ! ؟)CIA( جاسوس را در اين ماجرای رسوا از دست داد؛ به نام

  .کدام نتوانست دردی را مداوا  کند گستاخانۀ روس ھيچ

امکان برد   وتولد ناميمون کودتای ھفت ثورـ باخته است روز آغازـ از لحاظ سياسی روس امپرياليستی جنگ را از از

بيست سال آينده مشکل روس  پانزده و از شايد ھم بعد شش سال و از دحال بع. نيست  اين قضيه ھيچ متصور آن در

 غافل از اين که قيام شکوھمند مردم  بياورددستبه را  دست رفتۀ خود استعماری اين خواھد بود که چگونه آبروی از

 توان آن را از ما، و جنايتکاری خود روس امپرياليستی اکنون ديريست که ثبت کتيبۀ خارائين تاريخ شده است و نمی

امپرياليسم روس فقط قادر است جنايات بيشتری را مرتکب شود، قادر است باعث بی خانمانی، . لوح روزگار زدود

دربدری ميليون ھا تن ديگر از ھموطنان ما گردد؛ ولی اين حکم و تجربه را که مردم افغانستان در مقابل تجاوز 

اين مسأله حتی مربوط به شکست و پيروزی . ه اند، نمی تواند نابود سازدگفت» !نه«گستاخانۀ روس با صدای بلند و رسا 

 در اين جنگ نيز نيست و تأثيرات تاريخی آن عميق تر و گسترده تر و پايا تر از مرحلۀ گذرای کنونی خواھد  نظامی

  .بود

ی از طبقات اجتماعی را به  يک اکنون بعد از شش سال و اندی پس از تجاوز گستاخانه، روس امپرياليستی نتوانسته است

ـ آن چنان که بايد ـ با تمام » دموکراتيک خلق«باند دلالان يا حزب بدنام . دور برنامۀ استعماری خود جلب نمايد
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فرکسيون ھای خود بعد از کودتای ھفت ثور و ارتکاب خيانت و جنايت بی شماری در حق وطن، ملت و مردم ما به 

قوط کرد که کاری جز چاکری برای روس وفروختن شرف، آبرو و مقدرات ملی ما به باندی از جنايتکاران حرفه ئی س

کوشش رسوای آن ھا برای گرفتن عسکری از . بر شانه ھای آن ھا سوار اند» مشاور«مشتی بيگانه ندارند، که به نام 

ورد تا اين نفرين  مزدور به خاطرمی آ!! در واقع حکايت آب در غربال گرفتن را در سطح يک دولت۴٠ تا ١۶سنين 

  .شدگان تاريخ در زندگی ننگين شان نيز مسخره گردند

 تفالۀ گنديدۀ جامعۀ فروپاشيدۀ قرون وسطائی را که  ...څارندوی و سازمان ھای اوليه، مليشه، گروه ھای دفاع،

ت اصلی درچارچوب استعماری برای تثبيت خود در تلاش و تقلاء  است، نشان می دھد که چگونه عناصری از طبقا

خود به عنوان اعضای گنديده و به درد نخور آن جدا شده و زندگی خود را با مناسبات، مؤسسات و جنايات استعماری 

ھنگ و ھم ھويت می سازند و با شکار ھموطنان به پاخاستۀ خود می خواھند سيمای مسخ شده و کريه خود را به اھم

  . استعمار به نمايش بگذارندعنوان زائدۀ استعماری از خلال ويترين ھای نمايشی

ـ اشغال نظامی کشور » مرحلۀ نوين تکاملی آن«از جانب ديگر مردم ما بعد از کودتای ھفت ثور و به خصوص بعد از

ما ـ ھمگی به خاطر دفاع از آزادی، حاکميت ملی و سرزمين، ارزش ھای معنوی موجود در آن به پاخاسته و مقاومت 

ک ملت ضد استعماری را نشان می دھد که به جز از عده ای خودفروخته و رسوا کسی ما معراج خيره کنندۀ حماسۀ ي

  .يارای آن را ندارد که از اين مسيرت پرعظمت دوری گزيند

مردم آن ھا را به مثابۀ وطنفروشان و . دشمنانه و آشتی ناپذير است» خلقی«و» پرچمی«مناسبات مردم ما با 

عربده کشيدن ھا، به دار زدن ھا، تيرباران . ۀ استعمارگر روس در افغانستان اندجنايتکارانی می بينند که مجری اراد

کردن ھا، بمبارد کردن وچور و چپاول را مردم ما با شکيبايی غيرقابل وصفی تحمل کرده و در ميدان نبرد با نثارھستی 

ن که احزاب و يا سازمان ھای مردم بدون اي. خود در محراب آزادی پاسخی سرنوشت ساز به استعمارگر روس داده اند

 مقاومت در يک بسيج عالی و بی نظيری به  سياسی آن ھا را برانگيزد، سازماندھی و يا بسيج کند، در طی تمام مدت

مردم در تمام . سر می برند و آمادگی دارند تمام زندگی، دارائی، مقدرات و ھستی خود را در راه آزاد ميھن قربان کنند

حالت تھاجم سياسی مداوم قرار دارند و به ھمين علت نيز برنامه ھای استعماری روس و حيله مدت شش سال در يک 

 به عقب برگشته است و در ھيچ جا حتی در مناطق تحت سلطۀ دشمن  ھای گوناگون آن در مقابل صخرۀ استواری مردم

  .ـ تا خود مرکز کابل ـ دشمن قادر نيست با مردم روابط عادی سياسی برقرار نمايد

ف و متناقضی بنا يافته سازماندھی سياسی مقاومت نيز بنا بر اين که از مجرا ھای مختلف و بر پايۀ انگيزه ھای مختل

تعدادی از نيرو ھا خود را در ورای مرز ھای کشور سازماندھی کردند، تعدادی از :  متنوع و ناھمگون استًاست شديدا

 ن از کشور به سرمی بردند و برخی ديگر نيز با استفاده از رستاخيزاين سازمان ھا قبل از کودتای ھفت ثور در بيرو

از جانب ديگر مردم و تعدادی از نيرو ھای سياسی .  ايران توانستند از آن جا به سازماندھی مقاومت بپردازند ملت

  .وفادار به مردم نيز  در داخل کشوربه سازماندھی ھای متناسب با اوضاع پرداختند

برخی از انقلاب اسلامی ـ مطابق به طرح ايران و يا اخوان . ماندھی نيز اختلاف زيادی وجود دارددر مضمون اين ساز

المسلمين مصر و يا جماعت اسلامی پاکستان ـ صحبت می کنند و در واقع سرنوشت خود را با پيروزی، پيشرفت و يا 

» جھان وطنيت» «جھان وطنيت روس«آن ھا در مقابله با طرح . شکست و عقب گشت اين نيرو ھا پيوند می زنند

ديگری را مطرح می سازند که در ھر صورت آزادی و استقلال ملی ما در مجموعه ای بزرگ تر منحل می گردد؛ 

  .باری با پوشش انقلابی نما و باری ديگر در قبای تقدس مذھبی
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م می ترسند و خوش دارند از آويزۀ جناحی از آن ھا از ملی مانند جزا. برخی ديگر از انقلاب ملی اسلامی ياد می کنند

نمايند، بدون اين که به اين مسأله توجه داشته » حسن استفاده«ملی فقط برای مصرف سياسی خود در جا ھای معينی 

  .باشند که تعھد به اساسات ملی خود سلسله ای از ارزش ھا و واکنش ھا را به طورلازمی با خود می آورد

ناکردۀ گذشتۀ خود استفاده می نمايند و فکر می کنند با يا فقط برای کفارۀ گناھان کرده » اسلامی«جناح ديگر آن نيز از

َشکرخواھی شکرخائی را تمرين خو  از اساسات اسلامی به دور بوده و ھنوز ھم در ًاين عناصرکه خود اکثرا. اھند کردَ

سياست «وجه اند، با يک زندگی شخصی و تمائلات درونی خود سخت در مقابل ارزش ھای مذھبی ـ اسلامی بی ت

 ندارند که گھگاھی اين عصا ءمی خواھند کژی ميان خود را با عصای مسيحائی علاج نمايند و از اين ھم ابا» متوازن

  .را به عنوان چماق کفاره و تکفيرعليه مخالفان خود به کار برند

م مذھبی ـ جامعۀ ما بيگانه است و با به ھرحال، اگر گروه اولی به چيزی عقيده دارد که از نظام ارزشی ـ سمبول نظا

اين علت روزتا روز به انفصال بيشتر آن ھا از پيکر جامعه می انجامد، گروه ديگر به علت عدم اعتقاد به آنچه می 

 سازمانی مطابق به ايده آل  گويند، نتواسته اند سازمانی مطابق به ايده آل خود را به وجود آورند و يا دقيق تر بگوئيم

  . کاسبکاری سياسی و اخلاقی گرفته است خود به وجود آورده اند که سرتاپای آن راواقعی 

    به سازماندھی ھای سياسی ـ سنتی ھمت گماشتند تا از يک طرف در مقابل تھاجمًدر داخل جامعۀ ما مردم اکثرا

جرگه . امان داشته باشنداستعماری ايستادگی نمايند و از جانب ديگر خود را از شر سازماندھی ھای خارج کشوری در 

 اتحاديه ھای قومی، اتحاديه ھای ولايتی،  ھای قومی، به وجود آوردن سازمان ھای محلی ـ نمونۀ نورستان، غرجستان ـ

  بنا بر شرايط و اوضاع ً ھای سنتی جامعۀ ما است که اکثرا ھمگی اشکال مختلف سازماندھی ...اتحاديه ھای مليتی و

  .مان کرده اند، ولی در ماھيت امر دارای ھمان مضمون قديمی و سنتی اندجديد خود را تجديد ساخت

نيرو ھای ملی و انقلابی جامعه که در بطن جامعه به طور عينی وجوددارند و در  واقع بازتاب پيشرفت بيش از قرن 

امعه دارند و ھم جامعۀ معاصر ما را در تمام ابعاد آن نشان می دھند، در واقع رسالت حل قضيۀ استعماری را در ج

اکنون به طور عاجل و فوری وظيفۀ بسيج و سازماندھی مردم را روی يک برنامۀ دقيق و واضح به دوش می کشند؛ در 

درون کشور به کارخود آغاز نمودند و تا ھم اکنون در تحت شرايط بی حد بغرنج و بی نھايت دردناک به کار و 

 بغرنجی که جامعۀ ما را گرفته ًآن در جامعه، اوضاع شديدا  بودن وپایاين نيرو به علت ن. پيکارخود ادامه می دھند

است، در اوضاع نامساعد منطقه و بين المللی و به علت پراگندگی صفوف آن و سلسله عوامل ديگر، تا اکنون ھنوز 

  .قادر نگرديده است توانائی ھای فعلی و تاريخی خود را به طور کامل در جامعه به آزمون بگذارد

 نه تنھا در ابعاد نظامی و سياسی به صورتی چنين بغرنج به پيش می رود، بلکه در ساحه ھای اقتصادی، ًن وضع يقينااي

اجتماعی، فرھنگی و در مناسبات بين المللی نيز دارای تعقيدات و پيچيدگی ھای خاص خود است که ما از اطالۀ کلام در 

  .اين مورد صرف نظر می کنيم

 کلی جنبش نشان دھندۀ اينست که جامعۀ ما اکنون در يک تب دوگانۀ استعماری ـ انقلابی می به طور خلاصه منظرۀ

نيرو ھای استعماری با تفوق نظامی خود می کوشند با استفاده از تمام مزايای برتری نظامی، شکست ھای فاحش . سوزد

امی و رسوائی اش را در سطح بين سياسی ـ اقتصادی و فرھنگی نيرو ھای خود و مزدور خود را در کشور ما و بدن

و با تفوق تخنيکی و استفاده از انضباط آھنين ارتش استعماری اش . المللی با فشار نظامی بپوشاند، لجام بزند و تغييردھد

  .تا آن جائی از لحاظ نظامی بر جنبش فشار بياورد که معادلۀ سياسی ـ اجتماعی به نفع او تغيير کند

امی روز تا روز آزموده تر می گردد، با وجود برتری ھای توده ئی، لوژستيکی و مورال جنبش مقاومت از لحاظ نظ

جنگی، از لحاظ نظامی روز تا روز آزموده تر می گردد، با وجود برتری ھای توده ئی، لوژستيکی و مورال جنگی، از 
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 کمبود دارد، نمی تواند مورد  به امراض محلی ـ سمتی و قومی گرفتار است و از لحاظ ساز و برگ نيز لحاظ اين که

مقايسه با نيروی دشمن قرار بگيرد و باوجود اين که نقش تخريبی آن در مقابله با استعمار فراوان است، ولی در ورای 

  . يک ارتش آزاديبخش ھنوز راه درازی در پيش دارد آن برای بنيانگذاری

غيرسازمان يافته و چه از خلال سازمان ھای از لحاظ سياسی جنبش کنونی ما در خلال شش سال ـ چه به صورت 

اين برخورد بی حد قاطع، فراگير و استوار است؛ ولی اشکال .  استعماری رسيده اند سياسی خود ـ به نفی تسلط

دشمن از لحاظ سياسی تجريد شده و . سازماندھی سياسی متأسفانه متناسب با عظمت درخشندۀ مقاومت کنونی ما نيست

  . غرش ھای سبعانه و حيله گری ھای آن نتوانسته است تأثيری بزرگ بر مردم وارد نمايدمنفصل است و تمام

تر متبارز ساخت که حل زودرس نظامی مسألۀ افغانستان برای ھر دو طرف قضيه ـ  در اخير بايد يک نکته را بيش

 در جنبش، ھر دو طرف می کوشند ًمردم ما و استعمارگر روس ـ نه امکان پذيراست و نه ھم مفيد، بناء ، با ھر پيشرفتی

و . آن  جامعه را ھمراه با ابزار نظامی تغيير دھد... ) نظامی ـ سياسی ـ اجتماعی و(تا توازنات جنگ به مفھوم مرکب

  .اين دو مقوله پيوسته به ھم و جدا از ھم اند

  ادامه دارد

  

  

 

 

 

  


